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چكيده: 
منقذ پسر طمّاح، ملقب به جميح، ازمعدود سواركاران جاهلى است كه حدود چهل سال 

قبل از اسلام در روز جبله كشته شد. او در شاعرى نيز چيره دست بود و اشعار باقى مانده 

از او، نشان دهندة ذوق لطيف و طبع وقاّد اوست؛ براى نمونه، در قصيده اى دوازده بيتى در 

بحر بسيط، به شيوه اى بسيار هنرمندانه، يك سوء تفاهم سادة زناشويى را مطرح و گله هايش 

را در قالب ابياتى مخيل و بديع تصوير مى كند. اين مقاله به شرح، ترجمه و بررسى زبانى و 

بلاغى اين قصيده پرداخته است. 

عربى، جميح ، امرؤالقيس. كليد واژه ها: قصيدة

مقدمه:
مُنقْذ پسر طمّاح ملقب به جُمَيحْ از معدود سواركاران جــاهلي است. او حدود 
چهل سال پيش از اسلام با افرادي از قبيلة خود، در روز جبله كشته شد. پدرش طماح 
با امرؤالقيس دوست بود؛ امرؤالقيس يكي از برادران او را كشت و مخفيانه به روم 
رفت. قيصر روم فرماندهي سپاهي را كه تعدادي شاهزاده هم در آن حضور داشتند 
به امرؤالقيس سپرد. او وقتي از پيش قيصر دور شد ياران قيصر به او گفتند كه اعراب 
قومي حيله گر هستند؛ به او اعتماد مكن؛ چه بسا كه او بخواهد پس از پيروزي رو در 

روي شما بايستد و با شما نبرد كند.

گلة  يار از يار
                                                                    

دكتر سعيد واعظ*   

* عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايي
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ابن الكلبي گويد وقتي طمّاح به دنبال امرؤالقيس به روم آمد، پيش قيصر رفت و از 
امرؤالقيس سعايت نمود و گفت: «او گمراه و زناكار است. او وقتي از نزد شما برگشت 
و پيش لشكر آمد، به لشكريان گفت كه با دختر شما سر و سرّي دارد و او را در اين 

باب اشعاري است كه شما را در نهايت، رسواي خاص و عام خواهد نمود».
      چون قيصر اين حرف ها را شنيد جامه اي نگارين زربفت زهرآلود براى امرؤالقيس 
فرستاد و نوشت: «اين جامه را خود بر تن مي كردم؛ براي قدرداني از زحمات شما 
فرستادم، هر وقت به دستت رسيد به مباركي و ميمنت بپوش و مرا از كارها بي خبر 
مگذار و لحظه به لحظه به من گزارش بده.» چون جامه به دست امرؤالقيس رسيد با 
سرور و خوشحالي تمام آن را بر تن كرد و زهر جامه بي درنگ در بدن او اثر نمود و 
پوستش ريخت، و از اين سبب او را ذوالقروح ناميدند و اشعاري گفت كه اشاره به 

سعايت طمّاح دارد:

تلََبَّسا مَا  دائه  مـِـن  دائه ليِلُبسَِنـــي  مـِـن  دائه ليِلُبسَِنـــي  مـِـن  لبسَِنـــي  مّاحُ منِ بعُدِ أرْضِه   لقد طَمَحَ الطَّ
أنفُْسا1 تسََاقَـــطُ  نفَسٌ  ولكَنَّها  جَميعَةً      تمَوتُ  نفَْسٌ  آن ها  فَلَو 

ميح علاوه بر آنكه سواركاري چابك و ماهر است در شعر و شاعري هم جُميح علاوه بر آنكه سواركاري چابك و ماهر است در شعر و شاعري هم جُميح علاوه بر آنكه سواركاري چابك و ماهر است در شعر و شاعري هم  ُ
دستـــي دارد و در قصيده اي دوازده بيتـي در بحر بسيط يك سوء تفاهم ساده و ناچيز 

زناشويي را چنين زيبا به تصوير مي كند:
وبِ خَرُّ أهْلَ  تْ  أحَسَّ أمْ  جْنومَجْنومَجْنونةٌَ  أمْسَـــتْ أمَُامةُ صُمْتاً ماتكَُلِّمُنا     

السّعدي است. اسم  أُمَامَةُ: نام همسر جميح است و از قبيلة بني قريع بن أنف الناّقة
لاُتكلِّمُنا»  أمْسَتْ  ةميمةميمة لأُ «ما  نسخه ها  بعضي  در  و  آورده انــــد  نيـــز  «أمُيمة»  را  او 
و يا «ما تكَُلِّمنا» نيز روايت شده است. / صُمتاً: به ضم و فتح صاد مصدر است كه 
جانشين صفت فاعلي يعني «صامتة» به معني ساكت و خاموش خشمناك، شده است.
كسان / أهل: كسان / أهل: كسان  / ماتـُكلِّمنا: با ما حرف نمي زند. / مجنون: ديوانه، شوريده و بي عقل.
وب: نام مكاني در سرزمين غَطَفان (معجم ما استعجم، ذيل خَرّوب). وب: نام مكاني در سرزمين غَطَفان (معجم ما استعجم، ذيل خَرّوب / خَرُّ نام مكاني در سرزمين غَطَفان (معجم ما استعجم، ذيل خَرّوب / خَرُّ و خويشان.
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[آيا] شوريده و  نمي زند،  ما  با  بسته و حرفي  فرو  أمامة دم  گويد: [همسرم] 
ديوانه شده، يا بستگانش را در خرّوب ديده [و آن ها از او خواسته اند كه با ما حرفي 

نمي زند.]
يهِ بتِعَْذِيبِ ي الجُمَيحَْ وَ مُسِّ تْ برَِاكبِ مَلْهُــوزٍ فقالَ لهََا:        ضُرِّ مَرَّ

نشانة  از  غير  نشانه اي  او  در  كه  شتري  مَلْهُوز:  كردن./  ديدار  شدن،  رو  در  رو   : مَرَّ
صاحب شتر باشد و اينجا مقصود شاعر است. أبوالحسن الطوسي به روايت از ابن 
و  قَرْمَة، صِداغ، مجِدح  قَرْمَة صِقاع، عذار، خطام،  مَة صِقاع، عذار، خطام،  ْ مانند: براي شتر نشانه هايي  الأعرابي 
..نام مي برد كه خوانندگان گرامي براى اطلاع بيشتر مي توانند به كتاب هاي معتبر از 
ت براكب مَلهوزٍ: جمله فرهنگ ها مراجعه نمايند. (ديوان المفضليات ج1 : 56) مَرَّ
يعني با اشترسواري رو در رو شد كه شترش نشانه اي غير از نشانة شتر منِ [جُميح] 
داشت، به بيان ديگر همسرم مرد بيگانه اي را كه دشمن من بود، ديد و او را عليه من 
ي: فعل امر است، صيغة دهم، يعني توبه يك زن اذيتّ و آزار برسان  ي:برانگيخت./ ضُرِّ ي:برانگيخت./ ضُرِّ ضُرِّ
يهِ  يهِ ، يعني لمس كرد، دست زد، مُسِّ يهِ ، يعني لمس كرد، دست زد، مُسِّ مُسِّ مَسَّ يمََسُّ و يمَُـسُّ: فعل امر، صيغة  دهم از مَسَّ يمََسُّ و يمَُـسُّ: فعل امر، صيغة  دهم از مَسَّ يمََسُّ و يمَُـسُّ يه يه/ مُسِّ يه/ مُسِّ مُسِّ

بتعذيبِ: آزار برسان.
گويد: [يا اينكه همسرم] با شتر سوار ناآشنايي رو در رو شد و آن نــاآشنا به 

همسرم گفت كه جميح را آزار بده و اذيتّ كن.
يبِْ ياضَــةَ لاَتنُصِْبكَْ للِشَّ قةٌَ        و لوَْ أصَابتَْ لقََالتَْ وَهْيَ صَادِقةٌَ        و لوَْ أصَابتَْ لقََالتَْ وَهْيَ صَادِقةٌَ        إنَّ الرِّ ِ

فرهيختگي، تبديل حال : فرهيختگي، تبديل حال : فرهيختگي، تبديل حال  ياضَة لوَ أصابتَْ: اگر راستكار باشد و آهنگ صواب كند./ الرِّ
أنصَْبَ:و صفات ناپسند به حال و صفات پسنديده و شايسته، تربيت و تأديب./ أنصَْبَ:و صفات ناپسند به حال و صفات پسنديده و شايسته، تربيت و تأديب./ أنصَْبَ: او را 
رنجاند، «لا» در اينجا ناهيه است و جمله و فعل مجزوم و جملة «لا تنُصِْبكْ..» خبر 
» مي تواند  ». شايان ذكر است: جايز است جمله، طلبيهّ باشد؛ چون خبر «إنَّ براي «إنَّ
يب: مفردآن: أشْيبَ:  يب:جملة جديدي باشد؛ وقتي ما قبل آن در آن عمل نكرده باشد./ الشَّ يب:جملة جديدي باشد؛ وقتي ما قبل آن در آن عمل نكرده باشد./ الشَّ الشَّ
سپيد مو و پير. لغت نامة دهخدا به نقل از المنجد مي نويسد: أشيب مؤنثي از لفظ خود 
بر وزن «فَعْلاء» ندارد و از اين رو، به جاي «شيباء» كلمة «شمطاء» به كار مي برند. به 
عرب  كه در اينجا نويسندة المنجد را طغيان قلمي دست داده است؛ چرا كه عرب  كه در اينجا نويسندة المنجد را طغيان قلمي دست داده است؛ چرا كه عرب  نظر مي آيد
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به جواني كه در شب زفاف با همسرش همبستر شود و نتواند ازالة بكارت بكند، 
ةٍ، و اگر ازالة بكارت بكند، گويد: باتت بلَِيلةٍ شَيْباَء. (لسان العرب،  ةٍ، و اگر ازالة بكارت بكند، گويد: باتت بليلةٍ حُرَّ و اگر ازالة بكارت بكند، گويد: باتت بليلةٍ حُرَّ گويد: باتت
ذيل ماده: شيب). شايان ذكر است كه «ياء» شيباء بدل از «واو» است، چون «شاب» به 
معني در آميختن و مخلوط كردن است، و آب مرد با آب زن آميخته مي شود، ولي ما 
«ليلة شوباء» نشنيده ايم، آخر سخن اينكه به آخرين شب ماه نيز «ليلةُ شيباء» گويند. 
ياضَة» است. باتوجه به  يب: جار و مجرور و متعلق به «الرِّ (همان، ماده شيب)./ للِشَّ

آنچه بيــــان شد، مي توان بيت را به دو صورت زير ترجمه نمود:
ناآشنا،  اين  پاسخ  در  بايد  مي كرد  صواب  آهنگ  و  بود  راستكار  اگر  همســرم   -1
صادقانه چنين جواب مي داد: خداوند [إن شاءاالله] شما را در تبديل حال و تربيت و 

تأديب پيران خسته نكناد و به قول فخرالدين أسعد گرگاني در ويس و رامين:
رفيقا بيـــش از اين پنـــدم مياموز   كـــه بر گنبد نيايد مر ترا گــــوز
(به نقل از لغت نامه، ذيل مادة «پند»)
2- همسرم اگر راستكار بود و آهنگ صواب مي كرد، بايد در پاسخ اين ناآشنا صادقانه 

چنين مي گفت: براي تبديل حال و تربيت و تأديب پيران خودت را خسته مكن.
تأَديبِ و  ضَرْبٍ  عَن  الآنَ  يعُطِيَ  لنَْ  شَيخَْكُمُ      أنَّ  يأبيَ  و  كــــاءُ  الذَّ يأَبيَ 

كاء: دانايي،  الذَّ
تأَديبِ و  ضَرْبٍ  عَن  الآنَ  يعُطِيَ  لنَْ  شَيخَْكُمُ      أنَّ  يأبيَ  و  كــــاءُ  الذَّ يأَبيَ 

كاء: الذَّ
تأَديبِ و  ضَرْبٍ  عَن  الآنَ  يعُطِيَ  لنَْ  شَيخَْكُمُ      أنَّ  يأبيَ  و  كــــاءُ  الذَّ يأَبيَ 

يء: آن را نپسنديد و ناخوش داشت، از آن كراهت ورزيد. /  أبيَ الشَّ
تأَديبِ و  ضَرْبٍ  عَن  الآنَ  يعُطِيَ  لنَْ  شَيخَْكُمُ      أنَّ  يأبيَ  و  كــــاءُ  الذَّ يأَبيَ 

يء: أبيَ الشَّ
تأَديبِ و  ضَرْبٍ  عَن  الآنَ  يعُطِيَ  لنَْ  شَيخَْكُمُ      أنَّ  يأبيَ  و  كــــاءُ  الذَّ يأَبيَ 

تأديب:تيزهوشي، فراست / تأديب:تيزهوشي، فراست / تأديب: تنبيه و مجازات كردن، ادب كردن.
گويد: دانايي و تيزهوشي [وتجربة من] خوش نمي دارد و نمي پسندد كه پير و 

بزرگ شما [دراين سن و سال] با آزار و شكنجه به كاري تن دهد و بپذيرد.
مَقْروبِ غَيرَْ  غِيلاً  تمَْنعَُ  ءُ  ا دَ جَرْ ةٌ   يةٌَ   يةٌَ    فَمُجْرِ حَــرْديِ  حَرَدَتْ   إذا  فَمُجْرّا  حَــرْديِ  حَرَدَتْ   إذا  جْرّا  فَمُم حَــرْديِ  حَرَدَتْ   إذا  فَمُمّا  حَــرْديِ  حَرَدَتْ   إذا  ّا  أ

تو،  مانند قصد  حَرْدَك: قصد كردم  حَرَدْتُ  حَرَد: آهنگ چيزي كرد، خشم گرفت، 
(قَلَم/  قادرين»  حَرْدٍ  عَلَي  «وَغَـدَوا  فرمايد:  تعالي  و  تبارك  خداوند  الحَرْد: خشم. 
دنبالش  به  توله دار، هر حيوان وحشي كه بچه اش  سگ  المُجْرية: و  المُجْري   /.(25
روان باشد، اينجا مقصود ماده شير است. شاعر زنش را به ماده شير بچه داري تشبيه 
كه اگر بر او حمله كني كاري از پيش نمي بري؛ چون سفت و سخت از بچه ها نموده كه اگر بر او حمله كني كاري از پيش نمي بري؛ چون سفت و سخت از بچه ها نموده كه اگر بر او حمله كني كاري از پيش نمي بري؛ چون سفت و سخت از بچه ها 
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حمايت مي كند./ جِراء: مفرد آن جِرو: بچة درندگان چون سگ و گرگ و خرس و 
انبوه  بيشه، جايگاه شيران، درخت  غيِل:  أجْرَد، مرد بي موي./  جَرْداء: مؤنث  شير./ 
غَيرَْ مقروب:پرشاخ و برگ/ غَيرَْ مقروب:پرشاخ و برگ/ غَيرَْ مقروب: صفت براي «غِيل» است؛ يعني اين ماده شير با بچه هايش 

در بيشه اي زندگي مي كند كه كسي از ترس او جرئت نزديكي به آن بيشه را ندارد. 
شير  ماده  به  درّندگي]  [در  مي كند  من  قصد  وقتي خشمگين  زن  اين  گويد: 

بي موي بچه دار بيشه مي ماند [كه كسي حريف او نيست.]
ئب وَ إنْ يكَُن حَادثٌِ يخُْشَي فَذُو عِلَقٍ     تظََلُّ تزَْبرُُهُ مـِـــنْ  خَشْيـَةِ الذِّ
علَِقرويداد ناگهاني، حادثه، اتفاق، واقعه. / علَِقرويداد ناگهاني، حادثه، اتفاق، واقعه. / علَِق: مفرد آن عِلْقَة: جامة طفل نوزاد،  رويداد ناگهاني، حادثه، اتفاق، واقعه. / حادث: رويداد ناگهاني، حادثه، اتفاق، واقعه. / حادث: 
كودك خردسال. /ذُو علَِق: كودك خردسال. /ذُو علَِق: كودك خردسال. / زَبرَ: از چيزي باز داشتن، برحذر كردن،  ذُو علَِق: پيراهن بي آستين. ذُو علَِق: پيراهن بي آستين. 

گرگ.ذئب: گرگ.ذئب: گرگ. دور كردن / 
گويد: و اگر اتفاق هولناكي پيش بيايد اين همسر [سالمند و بزرگ سال] من 

به كودكي ماند كه از جهل و ناداني از گرگ نمي ترسد.
بمَِلْحُوبِ حَلُّوا  الأوليَ  أهْلي  فَإنَّ  قضَِةٍ     عَلَي  حَلُّـوا  أهْلُها  يكَُنْ  بمَِلْحُوبِفَإنْ  حَلُّوا  الأوليَ  أهْلي  فَإنَّ  قضَِةٍ     عَلَي  حَلُّـوا  أهْلُها  يكَُنْ  بمَِلْحُوبِفَإنْ  حَلُّوا  الأوليَ  أهْلي  فَإنَّ      ٍ

قضة: به كسر اوّل و فتح و تخفيف دوّم نام گردنه اي در كوه يمامه است. (معجم ما 
الأولي:فرود آمدن در مكان، اقامت گزيدن. / الأولي:فرود آمدن در مكان، اقامت گزيدن. / الأولي: اسم موصول   : : فرود آمدن در مكان، اقامت گزيدن. / حَلَّ فرود آمدن در مكان، اقامت گزيدن. / حَلَّ : استعجم ج 3 : 316) /  : استعجم ج 3 : 316) / حَلَّ حَلَّ
به فتح اوّل و اسكان دوّم، أبوحاتم از اصمعي روايت مي كند ملحوب: به فتح اوّل و اسكان دوّم، أبوحاتم از اصمعي روايت مي كند ملحوب: به فتح اوّل و اسكان دوّم، أبوحاتم از اصمعي روايت مي كند  ملحوب: به معني الذّين./  ملحوب: به معني الذّين./  
بزرگ  كوهي  نام  المهملة،  العين  و  المكسورة  باللام  و  أوَله  ضمّ  (به  مُتاَلع  وادي  نام 
رَة الحِمي») (معجم ما استعجم، ج4: 59) است و محمدبن سهل گويد در  نزديك «إمَّ

بالاي تپه اي نام چشمه اي براي بني اسد است. (معجم ما استعجم ج4 :114)
ساكنند [مي نازد] همانا قضة ساكنند [مي نازد] همانا قضة ساكنند [مي نازد] همانا  قضة گويد: اگر همسر من به خانواده و بستگانش كه در قضة گويد: اگر همسر من به خانواده و بستگانش كه در 

خانوادة  من كساني اند كه در ملحوب ساكنند [و شهرة آفاقند].
تجَْنيبِ عَامُ  عَلَيهْا  تجَْنيبعَامٍ  عَامُ  عَلَيهْا  نيبعَامٍ  كُلُّ  و  حَلُوبتَهُا      قَلَّتْ  إبلِي  رَأتْ  ا  ولمََّ حَلُوبتَهُا      قَلَّتْ  إبلِي  رَأتْ  ا  ولمََّ تَهُا     
لمَّا: شرطيه است و به معناي حينما: وقتي كه، هنگامي كه. / رَأتْ إبلي: فعل شرط 
شير  حَلُوبةَ: اوّل./  بيت  يعني  قصيده  أوّل  در  «أمست»  آن  و جواب  است  لمّا  براي 
دوشيده./عَليها: ضمير «ها» به «مرأة» برمي گردد./ تجنيب: بريده و منقطع شدن شير 
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شتر و گوسفند، دور شدن از چيزي.
گويد: وقتي همسرم ديد شير شترم كم شد و اين بي شيري و بي ثمـري هر سال 

براي او ادامه دارد...
مَغْلوبِ غَيرَ  راعٍ  صِرْمَةَ  الحَقُّ  و  أبقَي الحَوَادثُ منِها وهْي تتَبْعَُها    

بعد از (كسي يا چيزي) آمدن، به دنبال آمدن./  تبَعَِ: بعد از (كسي يا چيزي) آمدن، به دنبال آمدن./  تبَعَِ: بعد از (كسي يا چيزي) آمدن، به دنبال آمدن./  أبقي: باقي گذاشتن، باقي نهادن. /
الحقّ: اينجا آنچه اداي آن از شتران واجب است؛ از قبيل ديه، احسان و بخشش و .. و 
مَةصِرْمَةصِرْمَة: گلّة شتران بين بيست عدد تا سي يا پنجاه  ْ صِرالحقَ معطوف به «الحوادث» است./ صِرالحقَ معطوف به «الحوادث» است./ 
غير مغلوب: شبان، چوپان، چراننده./ غير مغلوب: شبان، چوپان، چراننده./ غير مغلوب: مقصود شتران اندك لاغر  راعي:عدد را گويند. / راعي:عدد را گويند. / راعي:

است كه اداي حق آن ها را زار و نزار كرده و از ضعف بر شبان پيشي نمي گيرند.
لاغر  شتران  الأدا،  واجب  ديون  و  پي درپي  ناگوارِ  پيشامدهاي  همانا  گويد: 

معدودي براي او باقي گذاشته است كه بر او پيشي نگرفته و او را خسته نمي كنند.
فَاللُّوبِ مَكرانَ  منِْ  الأبارقِِ  بيَنَْ  كأنَّ رَاعِينَا يحَْدُوبهِــا حُمُــــراً   

حَدَا: حُدي خواني كرد، به آواز حُدي شتران را راند. / حُمُر: مفرد آن حِمار: خر، 
درازگوش، شترانش را از لاغري و كمي تعداد، به خران وحشي تشبيه كرده است. 
/أبارق: مفرد آن أبرَْق: زمين بلند با ريگ و سنگ، خاك با سنگ و ريگ و گِل در 
مَكران:آميخته. / مَكران:آميخته. / مَكران: به فتح ميم نام جايي است و به ضَم ميم نام شهري در فارس است./ 

اللُّوَب: مفرد آن: «لابة» و «لوبة» زمين سنگلاخ سوخته، زمين سنگريزه دار سياه.
گويد: گويي شبان ما اين شتران لاغراندام شبيه به خران وحشي را فقط در 
با ريگ و سنگ مكران و زمين سنگريزه دار سياه مي چراند [و بر آن ها  بلنداي كوه 

اشراف دارد].
تغَْرِيبي و  ي  كَرِّ تنَتْظَِري  و  فيِنا  ي بنِــا عَينْاً و تخَْتفَضِي    فَإنْ  تقََرِّ

: حمله كردن بر كسي   : فرود آمدن و آرام شدن./ كَرَّ : فرود آمدن و آرام شدن./ كَرَّ كَرَّ : شاد شدن (چشم). / اختفضَ: قَرَّ
تغريب:و ميل نمودن به او./ تغريب:و ميل نمودن به او./ تغريب: دور شدن به سفر، پنهان و غايب گشتن.

گويد: اگر [همسرم] از ما آسوده خاطر باشد و آرام گيرد و صبر كند تا من براي 
اندوختن مال و منال ترك ديار كرده و بر دشمنان حمله كنم [بهتر خواهد بود].
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أنِ مَنجْوب أنِ مَنجْوبي     في سَحْبلٍَ منِ مَسُوكِ الضَّ أنِ مَنجْوبي     في سَحْبلٍَ منِ مَسُوكِ الضَّ في سَحْبلٍَ منِ مَسُوكِ الضَّ ِ ي     لعََلَّكِ أنْ تحَْظَــــيْ و تحَتلَبيِ     لعََلَّكِ أنْ تحَْظَــــيْ و تحَتلَب ِفَاقْنيَْ  ِفَاقْنيَْ لعََلَّكِ أنْ تحَْظَــــيْ و تحَتلَب لعََلَّكِ أنْ تحَْظَــــيْ و تحَتلَب
احْتلَبَ  به آرزوي خود رسيد، به دست آورد. / احْتلَبَ  به آرزوي خود رسيد، به دست آورد. / احْتلَبَ  يء: يء: حيا كرد. / حَظِيَ بالشَّ يء: حيا كرد. / حَظِيَ بالشَّ حَظِيَ بالشَّ قَنيَ الحياءَ:
البقََرةَ: ماده گاو را دوشيد. / سَحْبلَ: خيك فراخ، مشك بزرگ. / مَسُوك: مفرد آن 
مَسْك: پوست ، مخصوصاً پوست بزغاله.  / ضَأن: گوسفند. / مَنجوب: مشك دَباغي 

شده، آوند فراخ شكم.
گويد: آبرو داري كن شايد [به لطف الهي و كسب مال و منال] به آرزويت 

برسي و در مشك بزرگ دباغي شده از پوست گوسفند شير بدوشي.

خوانندگان فرزانه و ارجمند عنايت دارند كه شاعر در اين دوازده بيت از آنچه 
بين او و همسرش پيش آمده و از عدم تمكين و اخلاق و رفتار او و همچنين سير و 
سلوك خودش در مقابل او و نيز از راه كار مؤثر و سودمند براي تداوم زندگي خوب 

زناشويي سخن گفت.
و  است  شدن  كم  به  رو  من  شتران  تعداد  ديد  همسرم  وقتي  كرد:  اشاره  او 
سوددهي ندارد، روي خوش به من نشان نداد و از من دوري كرد. من از رفتار او جا 
خوردم و پيش خود به دنبال علّت اين رفتار بودم و گفتم: آيا ديوانه شده و به مغزش 
آسيبي رسيده كه نمي داند چه مي گويد و چه مي كند يا از دشمنان و بدخواهان من 
يكي زير پاي او نشسته و او را عليه من شورانده است تا او را طلاق دهم و با او 
ازدواج كند. سپس اضافه نمود: اگر اين زن هوشيار و وفادار به پيوند زناشويي باشد، 
به آن ناآشنا جواب سرسخت و دندان شكن مي دهد و صادقانه مي گويد: شوهرش 
با هوش و با تجربه است و عزّت و شرف دارد و زير بار زور نمي رود و تحت تأثير 

حرف ياوه قرار نمي گيرد.
سپس به طبيعت و سرشت زنش اشاره اي كرد و گفت: اين زن زود تحت تأثير 
حرف اين و آن قرار مي گيرد و زود عصباني مي شود؛ يا گويي كه با اين و آن سر 
جنگ و ناسازگاري دارد و متأسفانه عقل معاش ندارد و نمي داند چه چيزي به ضرر 
او و چه چيزي به نفع اوست. او سخت نيازمند به كسي است كه هميشه بالاي سر او 
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باشد و او را از لغزش و افتادن در چاه هلاكت باز دارد.
بنده را خوب مى شناخت و مي دانست  اين مدت  انتظار داشتم اي كاش در 
كه من مردي با غيرت هستم و به عزّت و شرف خود ارزش مي دهم و وظيفة خود 
را در بايد ها و نبايدها و فداكاري ها و دستگيري از ديگران و .. خوب مي شناسم و 
اين وظيفه شناسي و اداي حقوق است كه سبب كم شدن تعداد شتران بنده شده است. 
سخن خود را با نصيحت به زنش اين چنين به پايان مي برد كه اگر درست فكر كند و 
با او سرسازگاري داشته، در سختي و خوشي همدم او باشد و آبروداري كند، به لطف 

الهي به آرزوهايش خواهد رسيد و إن شاءاالله زندگي خوبي خواهد داشت.
آخر سخن اينكه شاعر افكار و انديشه هاي خود را خوب و زيبا تصوير كرده 
است. او براي نشان دادن دليري و شجاعت زنش او را به ماده شيري كه با بچه هاي 
و شهامت  كه كسي جرئت  مي كند  تشبيه  مي كند،  زندگي  بيشه اي  در  كوچك خود 
نزديكي به آن ها را ندارد و يا وقتي مي خواهد جاهلي و بي عقلي او را به تصوير كند، 
او را به بچّه اي كه از ناداني و سبك سري، خطر و هلاكت و راه فرار از هلاكت را 

نمي داند، تشبيه مي كند و ..

نوشت ها:  پى 
زهرآلود]  جامة  اين  [بافرستادن  است  دور  من  از  اينكه  با  طمّاح  همانا 

خواست مرا نيز بكشد و مثل خود داغدار كند.
گفتني  مي كند.  زجركش  مرا  ولكن  بود]  بود[آسان  لحظه اي  مردن  آن  اگر 
پيمانه اي از آب تشبيه نموده و مي گويد: اگر  است گويي شاعر روح خود را به 
پيمانه سخت  قطره خالي شدن  قطره  ولي  بود؛  آسان  يكجا مي ريخت  پيمانه  آب 
بيت  معني  بخوانيم،  أنفُْسا»  «تسُاقطِ  را  دوم  بيت  عجز  اگر  مي نمايد  اضافه  است. 
تغيير خواهد يافت و چنين خواهد بود: «با مردن او تعداد زيادي خواهند مرد.» 
كه  بود  خواهد  مخضرمي   شاعر  الطيبّ  عبدة بن  سخن  مصداق  ديگر،  بيان  به 

گفت:
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ما تهََدَّ قَــــومٍ  بنيـــانُ  ولكنـّـه  هُلكُ واحدٍ          هُلْكُهُ  قيسٌ  فما كان 
اكتفاء  صنعت  از  زيبا  نمونه اي  امرؤالقيس  أخير  بيت  اينكه  سخن  آخر 
حذف  يعني  نموده اند؛  اشاره  آن  به  خود  كتاب هاي  در  بلاغت  علماي  كه  است 
تْ وجوهُهُم  مقداري از كلام باتوجه به قرينة موجود؛ مانند آية: «فَأمّا الذّين اسوَدَّ
بعد  أكَفَرتمُ  لهَم:  «فيقال  تقدير  در  كه   (106 عمران/  (آل  إيمانكِم»  بعد  أكَفَرتمُ 
إيمانكم» بود و در بيت ما نحن فيه نيز مي توان گفت «لكانَ ذلك أسهل و أروح» 
 ،9 الأغــــاني جلـد  و   286 القيس ص  امــــرؤ  (ديوان  است.  حــــذف شده 

ص 99و 100)

فهرست منابع:
- قرآن مجيد.

و أسماء البلاد  من  استعجم  ما  معجم  و  أسماء البلاد  من  استعجم  ما  معجم  عبدالعزيز.  بن  عبداالله  الاندلسي،  البكري   -
المواضع. حققه و قدم له و صَنعَ فهارسه: الدكتور جمال طلبة. بيروت، لبنان: 

منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية ، 1418هـ / 1998 م.
- ابن منظور. لسان العرب.  بيروت: دار صادر، 2000م.

- أبي الفرج الاصفهاني. الاغاني. لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية
1418هـ / 1997م.

و حواشيه  وضع  و  له  قدّم  و  شرحه  و  جمعه  امرؤالقيس.  ديوان  القيس.  امرؤ   -
المكتب الاسلامي، 1419هـ / 1998م. فهارسه: الدكتور ياسين الايوبي.

غريب، دار  القاهرة،  جامعة   القاهره:  القديم،  العربي  الشعر  القديمعيون  العربي  الشعر  عيون  علي.  الجندي،   -
2005م.

- دهخدا، علي اكبر. لغت نامه. تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا، چ دوم، 1377.
- الضبي، ابوالعباس المفضل بن محمد. ديوان المفضليات. تحقيق و شرح د. محمد

نبيل طريفي. بيروت: دار صادر ، 1424هـ / 2003 م.
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مطبعة الاباء اليسوعيين، 1920.
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